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جنگ 8ساله تحمیلی یا به تعبیر بهتر مقاومت 
8ساله مردم ایران در مقابل حملات رژیم بعثی 
عراق، ابعاد بسیار گســترده‌ای دارد؛ ابعادی که 
نشــان‌دهنده همراهی مردم بــرای حمایت از 
رزمنده‌ها در جبهه‌ها بود. تامین سلاح در جنگ 
نابرابر ایران و عراق و درحالی‌که ایران در شرایط 
تحریم به سر می‌برد یکی از مشکلات سال‌های 
ابتدایي جنگ بود. قدرت‌الله میرزایی، بنیانگذار 
تعمیر سلاح در سپاه اســت که در دوران جنگ 
توانســت از هیچ و فقط با اعتماد به توان مردم 
5کارخانه وابســته به‌هم را تحت عنوان صنایع 
مهمات‌سازی اصفهان تاســیس و اداره کند. او 
همچنین مبتکر، طراح و سازنده نخستین سلاح 
انفرادی ایرانی اســت. خاطرات میرزایی که در 
کتاب »رسا« به کوشش علی هاشمی و از سوی 
انتشــارات مرز و بوم منتشر شده، نشان‌دهنده 
همراهی مردم در تامین اسلحه مورد نیاز در دوران 

دفاع‌مقدس است.

قدرت‌الله میرزایی، مدیر گروه مهمات‌ســازی‌ سپاه 
ناحیه اصفهان در دوران دفاع‌مقدس است. او مبتکر 
نخســتین ســاح انفرادی طراحی و ساخته‌شده 
ایرانی اســت و در طول ســال‌های جنگ تحمیلی 
بنا بر توانمندی‌های خود و به‌صــورت داوطلبانه در 
حوزه تعمیر، بازسازی و تولید سلاح و مهمات مورد 
نیاز رزمندگان اســام فعالیت می‌کرده‌است. بخش 
اصلی کتاب رســا مربوط به تجربیــات او در تعمیر 
سلاح است و اطلاعات ارزنده‌ای درباره تأثیر جنگ بر 
تقویت و توسعه زیرساخت‌های فنی و صنعتی کشور 
به خواننده ارائه می‌دهد. پاسدار بازنشسته قدرت‌الله 
میرزایی، در دوران جنگ تحمیلی با تکیه و پشتیبانی 
نیروهای مردمی در اصفهان توانست مجتمع صنعتی 
و کارخانجاتی برای تولید ســاح و مهمات تاسیس 
کند که بخشــی از بار جنگ را بر دوش می‌کشــید. 
او معتقد است: »اکنون که کشــور ما در رویارویی با 
جنگ اقتصادی است به‌یقین می‌توانیم با الگوگیری از 
دوران مقدس دفاع‌مقدس و جنگ تحمیلی ‌8ساله بر 

مشکلات غلبه کنیم و این پیروزی فقط با تکیه ‌بر توده 
مردم و نیروی انسانی کارآمد و تولید در همه زمینه‌ها 

امکان‌پذیر خواهد بود.« 

ساخت سلاح در مغازه تراشکاری
میرزایی، اوایل انقلاب، مدتی در کردســتان خدمت 
کرد و پس از برگشــتن به اصفهان، همکاری خود را 
به‌عنوان نگهبان با سپاه پاســداران شروع کرد. او بنا 
به علاقه شــخصی، زمان‌های آزادی که داشت روی 
ساخت سلاح تحقیق می‌کرد. هر چند ساخت 2سلاح 
در سال‌1358نتیجه موفقی برای او نداشت، اما این 
باعث نشد تا دست از تحقیق بردارد. او ماجرای ساخت 
سلاح را در کتاب رسا  اینگونه توضیح داده است: »آن 
زمان در ســپاه فریدن بودم و امکانــات لازم موجود 
نبود. هر وقت به اصفهان می‌آمدم روی ساخت سلاح 
کار می‌کردم. سلاح ســاده‌ای با الگوبرداری از سلاح 
ام‌3آلمان ساختم که در جنگ جهانی دوم استفاده 
می‌شده. سلاحی که تولید کردم، خان نداشت، یعنی 
امکاناتی برای ایجاد خان در لوله نداشــتیم. خان به 
شــیارهای موازی و مارپیچ گفته می‌شود که باعث 
می‌شود گلوله با چرخش حول محور حرکت خود از 
لوله خارج شود و در دقت و سرعت گلوله مؤثر است. 
وضعیت فنی کشور ضعیف بود و من برای انجام کار 
خان‌کشی داخل لوله سلاح، یکی دو جا رفتم تااینکه 
کسی را پیدا کردم که مغازه تراشکاری داشت. کارت 
سپاه را به او نشان دادم و گفتم که می‌خواهیم یکسری 
کار نظامی برای ساخت سلاح انجام دهیم. او هم قبول 
کرد. می‌ایستادم کنار ماشین تراش و با اینکه خودم 
تراشــکاری نکرده بودم راهنمایی‌اش می‌کردم. کار 
به‌جایی رسید که در خود مغازه با سلاحی که ساختم 
یک تیر به دیوار شلیک کردم. تیر، دیوار مغازه را سوراخ 
کرد! این کار برای من خیلی امیدوار‌کننده بود. وقتی 
به برخی دوستان می‌گفتم که می‌توانیم سلاح تولید 
کنیم، می‌گفتند چــه داری می‌گویی؟! این حرف‌ها 

چیست که می‌زنی؟!«
قدرت‌الله میرزایی که در کردستان سختی و مشکلات 
مبارزه بدون داشتن سلاح کافی را تجربه کرده بود، با 
شروع جنگ تحمیلی انگیزه‌‌اش برای ساختن سلاح 
بیشتر شد. او با خود فکر می‌کرد که سپاه در خوزستان 
و در مقابل ارتش عراق با نبود سلاح چه کار می‌تواند 
بکند؟ آن‌هم در جنگ تمام‌عیار با کشــور تا دندان 

جنگ با دشمن تا دندان مسلح
‌مدیر گروه مهمات‌سازی‌ سپاه ناحیه اصفهان مي‌گويد  

تولید میلیون‌ها گلوله جنگی با همت مردم، تاثیر چشمگیری در تامین نیازهای جنگ داشت

خاطره‌ای از لحظه اسارت به روایت »رضا مرادمند«
با هر تیر خلاص، نصفه‌جان شدم

رضا مرادمند،  وقتی اسیر شد، هنوز 22سالش 

گزارش

  
تمام نشــده بود که مجروح شــد و به اسارت 
نیروهای بعثی درآمد. او حدود 8سال از جوانی‌اش 
را در چند اردوگاه عراق گذراند. کتاب »زندگی در سایه« خاطرات 
اوست که به کوشش یکی از همرزمانش به نام حسینعلی محمدی 
تدوین شده‌است. مرتضی سرهنگی در کتاب »تابستان 1369« 
خاطره لحظه اسارت 40رزمنده ایرانی را گردآوری کرده‌است که 
هر کدام خواندنی است. یکی از آنها مربوط به خاطره لحظه اسارت 

رضا مرادمند  است که در ادامه می‌خوانیم: 

حدسم درست بود محاصره‌شــده بودیم و هر لحظه عراقی‌ها جلو 
می‌آمدند. هر جنبنده‌ای را هدف قرار می‌دادند. کســی جلوی آنها 
نبود. گویا دستور عقب‌نشینی رسیده بود و هر کسی توانسته بود، از 
منطقه خارج‌شده بود. فقط جوانی را دیدم که با همه وجود با عراقی‌ها 
می‌جنگید. هرچه به دستش می‌رســید برمی‌داشت و با عراقی‌ها 
مبارزه می‌کرد. شاید این جوان 2ساعت گلوله بر سر عراقی‌ها ریخت. 
مثل شیر می‌غرید و می‌جنگید. عراقی‌ها او را نیز هدف قرار دادند. 
هر لحظه محاصره را تنگ‌تر کردند. آنها در دسته‌های 30-‌40نفره 
بالای تپه‌ 175می‌آمدند. وقتی آنها را در چند‌قدمی‌ام دیدم، خودم 

را به مردن زدم و زیر پلک‌های خاک‌گرفته‌ام آنها را زیرنظر داشتم.
 عراقی‌ها با دقت جنازه بچه‌ها را وارسی می‌کردند و به بعضی‌ها تیر 
خلاصی می‌زدند. یکی از عراقی‌ها از حرکت پلک‌هایم فهمید زنده 

هستم. به طرفم آمد و ریش‌های مرا که نسبتاً بلند شده بود و داشت 
به یک قبضه می‌رسید گرفت و گفت: »انت حرس خمینی؟« یعنی 
تو پاسدار خمینی هســتی؟ من هم گفتم: »لا! انا جندی« یعنی 
من سرباز هستم. آنها با پاســداران بد بودند و همان‌جا کارشان را 
تمام می‌کردند. لباس‌هایم را بازرسی کردند. دیدند از چند جا تیر 
خورده‌ام. یک ساعت مچی داشــتم که پس‌از سال‌ها خریده بودم. 
این ساعت نظر یکی از ســربازها را جلب کرد و گفت: »ساعت‌ات 
را بده!« با اشاره گفتم که نمی‌دانم چه می‌گویی. دوباره به ساعتم 
اشاره کرده و با کشیدن گلنگدن تهدیدم کرد. ساعتم را به او دادم. 
به‌خاطر یک ساعت می‌خواست مرا بکشد. سرباز بود. خیلی هم دل 
و جرأت کشتن نداشــت. همرزم دیگرش با قیافه زمخت و خشن 
به طرفم آمد. درجا چند گلوله در اطراف من شلیک کرد و با زبان 
عربی ناسزاهایی نثارم کرد. احساس کردم آخرین لحظات عمرم را 
می‌گذرانم. شهادتینم را گفتم. با صدای هر شلیک تیری، خودم را 
رفته می‌دانستم. وقتی دوباره چشم باز می‌کردم، می‌دیدم زنده‌ام. 

 
جسم زخمی‌ام توان نداشت

یکی از نیروها را که زخمی‌شــده بود با برانکارد از منطقه خارج 
کردند. تا بعدازظهر در هوای پاییزی عین خوش روی زمین ماندم. 
حدود ســاعت ۴عصر بود که چند نفر آمدند و با یک پتو، جسم 
زخمی‌ام را با خود بردند. آنها می‌خواســتند از روی تپه مرا پایین 
بیاورند. مراعات پای زخمی مرا نمی‌کردند. مجبور بودم با دست 

پایم را نگه دارم و با دست دیگر لبه‌ پتو را تا در سرازیری سقوط نکنم. 
بااین‌حال چندبار سربازهای عراقی لیز خوردند و روی زمین رهایم 
کردند. پایم شکسته بود و هر آن احتمال بیرون زدن استخوانش 
می‌رفت. عراقی‌ها خیلی توجه نداشتند. دنبال آتل می‌گشتم پایم 
را بی‌حرکت کنم. تکه مقوایی از دور دیدم. با اشــاره به عراقی‌ها 
فهماندم مقوا را به من بدهند. سرباز خوبی بود. مقوا را آورد. فهمید 
برای بی‌حرکت‌کردن پایم می‌خواهــم. او هم کمک کرد و با تکه 
چوبی به‌عنوان آتل پایم را بست. مرا روی نفربر انداختند و پشت 

جبهه خودشان انتقال دادند.

نامه‌های پیازی
مرتضی سرهنگی در ادامه خاطره رضا مرادمند، به معرفی کتابش 
پرداخته اســت: »رضا مرادمند، دوره‌های مختلف اســارتش را 
تقســیم‌بندی کرده و درباره هرکدام از این دوره‌ها شرح کوتاهی 
داده‌است. یکی از نکات جالب این تقسیم‌بندی‌ها، نام تعدادی از 
نگهبان‌های عراقی است. راوی درباره خصوصیات هر یک از این 
نگهبان‌ها چند سطر نوشته و خواننده را با آنها آشنا کرده‌است. یکی 
از خاطره‌ها مربوط به نامه‌های پیازی است؛ نامه‌هایی که معمولاً با 
آب پیاز نوشته می‌شد و وقتی آن را روی حرارت یا روشنی بگیرید 
کلمه‌ها ظاهر می‌شود. اسیران ایرانی با این روش به خانواده‌هایشان 
نامه می‌نوشتند. بعدها عراقی‌ها پی به این نامه‌نگاری‌های نامرئی 

بردند و تا روزهای آخر اسارت به اسیران ایرانی پیاز ندادند.«

خداحافظ سردار
نگاهی کوتاه به زندگی و خاطرات شهيد سیدهاشم درچه‌ای 

چندی پیش سردار »سید هاشــم درچه‌ای« از فرماندهان، 
جانبازان و آزادگان دفاع‌مقدس که نشــان »فتح« را نیز از 
دستان فرماندهی معظم کل قوا دریافت کرده بود، در ۷۰ سالگی 
آسمانی شد و به همرزمان شهید خود پیوست. انتشار این خبر 
کوتاه کافی بود تا سیل پیام‌های تسلیت از سوی همرزمانش و 
آزادگانی که چندین سال با او در یک اردوگاه زندگی می‌کردند 
منتشر شود. درچه‌ای، رزمنده‌ای شجاع و آزاده‌ای صبور بود 
که خاطرات بسیاری از عملیات آزادسازی خرمشهر و دوران 
اســارت در اردوگاه‌های عراق داشت. در این گزارش نگاهی 

کوتاه به زندگی و خاطرات او از دوران اسارت انداخته‌ايم.

شهید هاشم درچه‌ای، فروردین سال‌۱۳۳۱ در شهر مشهد متولد 
شد. پدرش پسرعموی شهید نواب صفوی بنیانگذار فدائیان اسلام 
و مادرش نوه مرحوم آیت‌الله سبزواری بود. او دوران کودکی خود 
را در سختی گذراند؛ به‌طوری که در این‌باره گفته است: »شب‌ها 
با یک تکه نان خشــک خودمان را ســیر می‌کردیم. زمستان‌ها 
به‌خاطر نداشتن سوخت، سرمای سختی می‌خوردیم و تابستان‌ها 
گرمازده می‌شدیم.«  درچه‌ای از نخستین رزمندگان خراسانی 
بود که به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شــتافت و به مقابله با 
ارتش بعث عراق پرداخت. او در عملیات »طریق‌القدس« به درجه 
جانبازی نایل آمد. شهید درچه‌ای پس از نقش‌آفرینی در عملیات 
آزادسازی خرمشهر، جانشــین فرمانده تیپ ۱۸ جوادالائمه)ع( 
شد و تیر سال‌۱۳۶۱ در عملیات رمضان به اسارت نیرو‌های بعثی 
در‌آمد. شــهید درچه‌ای به‌مدت 3سال مشــاور رهبری اردوگاه 
‌۲هزار نفری موصــل ۴ بود و به‌عنوان رهبری رســمی و مخفی 
توسط بعثی‌ها شناخته می‌شد. برقراری ارتباط محرمانه و سری 
با معاونت چهاردهم وزارت اطلاعــات ایران از عراق با هماهنگی 
مرحوم حجت‌الاسلام سيدعلی‌اکبر ابوترابی، از دیگر اقدامات او 

در دوران اسارت بود.

خاطره ملی همه آزادگان
سردار سیدهاشم درچه‌ای، جانباز و آزاده و از فرماندهان دوران 
دفاع‌مقدس، با حضور در برنامه شــب خاطره که از سوی مرکز 
مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری حوزه هنری برگزار 
شده‌بود، خاطراتی از سال‌های اسارت و ساعت سکوت در آسایشگاه 
اسیران و خودشناسی آنان را تعریف کرده بود. او به‌دلیل شباهت 
خاطرات سال‌های ابتدای اسارت، از این خاطرات به‌عنوان »خاطره 
ملی« یاد کرده و گفته بود: »ماه‌های اول اسارت کارمان این بود که 
از همدیگر خبر می‌گرفتیم، از همرزمان و اینکه به چه اردوگاهی 
منتقل شــده‌اند. بعد از یکی ،2ماه، صحبت‌های اسرا با همدیگر 
پیرامون خاطراتشان از دوران کودکی، تحصیل و جبهه و... بود. 
اسرا آنقدر این خاطرات را برای همدیگر تعریف می‌کردند که دیگر 
چیزی برای گفتن باقی نمی‌ماند. گاهی به تکرار می‌رسید و البته 

خسته‌کننده می‌شد.«
شهید درچه‌ای در ادامه خاطراتش برای عبور از سختی‌ها برای 
رسیدن به آرامش و مقایسه آن با حال و روز اسرایی که در اردوگاه 
عراق اسیر بودند توصیف جالبی را به‌کار برده بود: »آب را که سر 
کوه بریزی راه خود را به پایین باز می‌کند تا به دریا وصل شود. از 
موانع و سنگ‌های ســر راهش می‌گذرد، تکه‌تکه می‌شود، اما به 
راه خود ادامه می‌دهد. حتی اگر بخار هم شود، سرانجام در میان 
موج‌های دریا به آرامش خواهد رسید. برادرانی که در اردوگاه اسیر 
شده بودند خیلی زود راهشان را پیدا کردند. بعد از 5یا 6ماه شروع 
به نامه‌نگاری می‌کردند و نخستین چیزی که در نامه‌ها می‌نوشتند 
صورت بدهی‌های احتمالی‌شان بود و حلالیت خواستن از پدر و 
مادر و دوست و فامیل. روزهای اردوگاه با انس با قرآن می‌گذشت 
و چه خوش بود روزی که بر ســر نوبت در اختیار داشــتن قرآن 
میان اسرا دعوا شــد. همان روز گفتم خدایا شکر که دعوای ما بر 
سر داشتن قرآن بود. قرائت قرآن و حفظ قرآن موجب شد تا در 
اردوگاهی که من قریب 5سال بودم، حدود 100نفر حافظ قرآن 
شوند. زیر آن همه فشارهای روحی، چه آرامشی نصیب ما می‌شد 
با قرائت قرآن... آنجا برایمان قرارگاه قرب بود، آرامش بعد از دعا و 
نیایش را می‌شد از چهره آرام هم‌اردوگاهی‌هایمان به وضوح دید.«

ساعت سکوت در آسایشگاه 
روزهای پی‌در‌پی و ساعت‌های طولانی با هم‌بودن در فضایی مانند 
اردوگاه موجب شد تا مرحوم حاج‌آقا ابوترابی پیشنهای ارائه دهد 
که به بالا‌بردن روحیه معنوی اســرا کمک کرد. شهید درچه‌ای 
در ادامه خاطراتش از پیشــنهاد مرحوم ابوترابی به‌عنوان ساعت 
سکوت در اردوگاه یاد کرده‌است: »حاج‌آقا ابوترابی گفت که اینجا 
هیچ‌کس ساعتی برای خودش و تنهایی‌اش ندارد. او پیشنهاد کرد 
تا یک ساعت بعد از اذان مغرب و نماز، هیچ‌کس به دیگری رجوع 
نکند، هر کس خودش باشد و خودش... .« همه ما قبول کردیم. 
بعد از آن، ساعت سکوت برای ما آرامش بیشتری به‌دنبال آورد. 
درخلوت خودمان دعا و نیایش می‌خواندیم. این یک ساعت خیلی 
زیبا بود و هر چه از آن بگویــم نمی‌توانم آن فضا را توصیف کنم. 
هر زمان خودت را پیدا کنی بــه اصل خودت برمی‌گردیی.... و ما 

به‌خودشناسی رسیده بودیم.«

دل ماند و هوای سنگر و فرمانده
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های 
دفاع‌مقدس روایتــی از زندگی 
شهید سیدهاشــم درچه‌ای را 
در کتابی با عنــوان »دل ماند و 
هوای سنگر و فرمانده« به چاپ 
رسانده‌است. این خاطرات که در 
جلد هجدهم از مجموعه »فاتحان 
خرمشــهر« به چاپ رســیده، 
خاطرات بازنویسی‌شــده از زبان 
سیدهاشم درچه‌ای از آزادسازی 

خرمشهر در جنگ تحمیلی است. آزادسازی خرمشهر پس از 
34روز مقاومت مردمی در برابر دشمن و بعد از 575روز اشغال، 
طی عملیاتی 25روزه، با عنوان عملیات بیت‌المقدس در سوم 
خرداد ماه‌1361صورت گرفت و شهید درچه‌ای در این عملیات 
حضور داشت. در پایان این کتاب، تصاویری از هاشم درچه‌ای 

ضمیمه شده‌است.

 سیدیعقوب محمد مرادی
مشاور وزیر نیرو در امور ایثارگران

جلوه‌هــای معنــوی ایثارگرانــه مــردم 
در امتــداد مســیر و آرمان‌هــای شــهدا 
ادامــه دارد. شــهیدانی کــه در زمــان 
نوجوانی و جوانــی خود با اســتمداد از 
اهل‌بیــت)ع( راهــی جبهه‌هــا شــدند، 
یادگاران ارزشــمندی هســتند که باید 
منــش جوانمــردی و ایثارگــری آنان به 
فرزنــدان ایــن جامعــه منتقــل شــود. 
نسل کنونی باید با آموزه‌های شهادت 
و ایثار آشــنا باشــد و این مهم رسالتی 
اســت که بــر دوش تک‌تک مــا و آحاد 

جامعه قرار دارد. ایرنا

 مریم مجتهدزاده
رئیس سازمان نشر آثار و ارزش‌های 

مشارکت زنان در دفاع‌مقدس
بخشــی از بودجــه دســتگاه‌ها مربــوط 
بــه نشــر فرهنــگ دفاع‌مقدس اســت 
کــه بــه خوبــی بــرای آن برنامه‌ریــزی 
نشــده اســت. بایــد راهــی را ایجــاد 
کنیــم کــه جوانــان ببیننــد کشــور چــه 
دســتاوردهایی بــه دســت آورد و در 
جریان این مجاهدت و آماده‌سازی‌‌ها 
و دلاوری‌های دفاع‌مقدس نقش زنان 
بررســی شــود. زنــان مــا جــان و مــال و 
فرزندان و همسران خود را وارد میدان 
کردنــد و شــور و هیجــان را بــه مــردان 

دادند تا با دشمن بجنگند. ایسنا

‌کشف پیکر یک شهید 
در منطقه کردستان عراق

پـــیکر یــک شــــهید 
دوران دفاع‌مقــدس بــا 
تلاش اعــضای کــمیته 
جســت‌وجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح 
و ساکنان محلی در »دره شــیلر« منطقه پنجوین 

عراق کشف شد.
پنجوین در منطقه کردستان عراق در منطقه سلیمانیه 
قرار دارد که محل انجام عملیات والفجر۴ از سوی ایران 

در دوران دفاع‌مقدس شد.
عملیــات والفجــر ۴ در تاریــخ ۱۳۶۲/۷/۲۷ تــا 
۱۳۶۲/۸/۳۰ در جبهه شمالی و در منطقه سلیمانیه و 
پنجوین عراق انجام شد. هدف از اجرای این عملیات، 
تصرف دره شیلر بود که در این صورت معابر ورودی 
عناصر ضدانقلاب از عراق به ایران مســدود می‌شد. 
این عملیات با فرماندهی ســپاه و ارتش در 2محور 
بانه و مریوان انجام شد و در نتیجه آن، اغلب ارتفاعات 
موردنظر در هر دو محور به تصرف درآمد، لیکن بر اثر 
پاتک‌های دشمن روی قله‌های کانی‌مانگا، برخی از 
قله‌های آن ارتفاع دست‌به‌دســت شد و در نهایت در 

اشغال دشمن باقی ماند.
درعین‌حال، این عملیات با نتایجی همچون آزادسازی 
بخشی از خاک ایران اسلامی، تصرف منطقه وسیع دره 
شیلر و درنتیجه انسداد تعدادی دیگر از معابر مهم تردد 
ضدانقلاب و نیز اشراف خودی بر شهر پنجوین و چند 

روستای عراق پایان یافت.

‌راه‌اندازی پلتفرم سلامت روان
برای ایثارگران

پلتفرم ســامت روان با هدف حمایت‌های روانــی از ایثارگران 
راه‌اندازی می‌شود. جلال سیانی، سرپرست اداره کل پیشگیری 
و بهداشت روانی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با بیان اینکه دفتر 
ســازمان جهانی بهداشــت در منطقه مدیترانه شرقی، پلتفرم 
سلامت روان و حمایت‌های روانی را راه‌اندازی کرده گفت: »وزارت 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با الگوبرداری از آن، نسخه ایرانی 
و بومی‌شده را در ایران راه‌اندازی کرده و نتیجه این فعالیت، پلتفرم 
خودارزیابی روان‌شناختی در راستای خودمراقبتی سلامت روان 
در شرایط همه‌گيري کووید- ۱۹ است. توجه به گسترش کووید- 
۱۹ در جهان، آثار این همه‌گیری بر سلامت روان آحاد جامعه به 
شکل استرس و اضطراب نمایان شده و این آثار در گروه خاصی از 
جمعیت ازجمله سالمندان، ایثارگران مبت لابه بیماری‌های خاص، 
بیماران مبت لابه کرونا و کودکان و زنان بارزتر است. با هماهنگی 
اداره کل پیشــگیری و بهداشــت روانی بنیاد و دفتر ســامت 
‌روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشــت این پلتفرم با آدرس
salamat.gov.ir در دســترس ایثارگــران عزیز و عموم جامعه 
قرار دارد. برای ورود به آن، نیاز به وارد‌کردن مشــخصات هویتی 
نیســت و افراد می‌توانند با مطرح‌کردن مشکلات روان‌شناختی 
خود، اطلاعات لازم درخصوص دریافت مشاوره و مراجعه به مراکز 
بهداشتی و درمانی را دریافت کنند.« سیانی در پایان به ایثارگران 
عزیز توصیه کرد: »فارغ از نتیجه ارزیابی روان‌شناختی که سامانه 
فقط بازخورد خواهد داد و پاسخ‌ها در اختیار هیچ شخص دیگری 
قرار نخواهد گرفت، ایثارگران می‌توانند به بخش دوم مراجعه کرده 
و مطالب آموزشی خود‌مراقبتی ســامت روان را مطالعه کنند. 
همچنین می‌توانند درصورت تمایل به صورت حضوری، به بخش 
سوم سامانه مراجعه کرده و مراکز مورد نظر را شناساییك نند و از 
خدمات روانپزشکان و روانشناسان بالینی در بیمارستان‌ها، مراکز 
مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران بهره‌مند شوند.«

نقل‌قول‌خبر

‌خـبر

‌خـبر

زهرا راد؛ روزنامه‌نگاريـاد

رسا؛ سلاح انفرادی

مکث
میرزایی اوایل سال‌1361و بعد از عملیات فتح‌المبین کار ساخت سلاح را شروع کرد. او 
که به‌عنوان تعمیر‌کار سلاح شهرت داشــت، ساخت سلاح را بنا بر علاقه شخصی خود 
دنبال کرد؛ »4قبضه سلاح معروف را برداشتم و با کمک اطلاعات فنی نقاط ضعف و قوت 
هر قطعه از سلاح را بررسی کردم. از سال‌1361تا 64تحقیق کردم و سرانجام توانستم 
سلاحی به نام »رسا« را بسازم. تیر ماه سال‌1364آزمایش سلاح نتیجه داد. 2قبضه از آن 

ساخته شد، اما به تولید نرسید.« 

مسلح به انواع ســاح‌های مدرن روز. به همین دلیل 
وقت و تمرکز بیشتری بر کارهای تحقیقاتی ساخت 
سلاح گذاشــت؛ »باحقوق مختصری که می‌گرفتم 
هزینه کارهای تحقیقاتی را تأمین می‌کردم. مدتی 
بعد مسئولان سپاه، نیروهای فنی سپاه را به صنایع 
نظامی بردند و من هم عضو صنایع نظامی آنجا شدم.«

تعمیر سلاح‌های جنگی در جبهه
ساخت پوســته نارنجک و تلاش برای ساخت یک 
قبضه خمپاره‌‌انداز 82میلی‌متــری از فعالیت‌های 
میرزایی برای تامین سلاح در دوران جنگ تحمیلی 
بود، اما ساخت این نوع خمپاره هم به‌دلیل نداشتن 
امکانات با مشکلاتی روبه‌رو شد ولي بالاخره ساخته 
شــد. میرزایی، ســال 1360کار تعمیر سلاح‌های 
اســقاطی را در اصفهان شــروع کرد و بعد از آن کار 
در اسلحه‌خانه دارخوین ادامه یافت؛ »قبل از شروع 
عملیات شکســت محاصره آبــادان، اصغر صبوری 
که مســئول تدارکات جبهه دارخوین بود، یک وانت 
از سلاح‌های اسقاطی دوشــکا، تیربار، کلاشینکف، 
تیربار ژ‌3و هرچه اســلحه تکه‌پاره شده و سلاح‌هایی 
را که گیر کرده بود و کار نمی‌کــرد و اکثراً غنیمتی 
بود به اصفهان فرستاد. یک روز صبح یک وانت پر از 
سلاح‌های اســقاطی وارد کارخانه شد. گفتند آقای 

صبوری اینها را فرســتاده و برای هر 
کدام از سلاح‌ها مقداری فشنگ برای 
آزمایش داده و پیغــام داده که اینها 
را تعمیر کنید و به جبهه بفرســتید. 
نیروهای جبهه خیلی در مضیقه سلاح 
و مهمات بودند. من هم که عشق تعمیر 
سلاح داشتم کار را شروع کردم. اص لا
چیزی راجع به این سلاح‌ها بلد نبودم 
و تا آن زمان هم بسیاری از آنها را ندیده 
بودم. ساعت‌ها با این سلاح‌ها مشغول 

بودم. هر قسمت که خراب شده بود را می‌بردم داخل 
کارگاه و جوشکاری و سوهان کاریش می‌کردم و دوباره 
می‌بستم. چند هفته طول کشــید تا همه را تعمیر 
کردم. اسلحه‌خانه‌ای در دارخوین مستقر شد. به‌دلیل 
کم‌بودن اســلحه، مجبور بودیم آنها را تعمیر کنیم و 

دوباره به رزمندگان بدهیم.«

خودکفایی و رونق اقتصادی
او بعدها به واحد خودکفایــی بنیاد جانبازان رفت و 
در این بنیاد مشغول به‌کار شد. او واحد خودکفایی 
بنیاد جانبازان اصفهان را راه‌اندازی کرد و در کارگاهی 
کوچک، تولید ویلچر معمولی و ویلچر ورزشــی را 
شروع کرد. ساخت ویلچر تک‌محور برای جانبازان 
یک دســت، دوچرخه ثابت و عصای ســفید برای 
نابینایان از کارهای دیگــر او در ایــن کارگاه بود. 
میرزایی با 28سال سابقه از خودکفایی نیروی زمینی 
تهران بازنشسته شد و بعدها در کار تولید قطعات و در 
صنایع غذایی فعالیت کرد. او درباره ثبت خاطراتش 
در کتاب رسا می‌گوید: »خواستم تجربه عملی خودم 
را به گوش جوانان برسانم که بدانند مردم در زمان 
جنگ علاوه‌بر کمک‌های نقدی با ارسال اجناس مورد 
نیاز جنگ، همتی والا کردند. تاسیس کارخانه‌های 
اسلحه و مهمات‌ســازی، در تأمین نیازهای جنگ 
تأثیر چشــمگیری داشــت. در 
همین کارخانه‌ها میلیون‌ها گلوله 
جنگی از قبیل انــواع گلوله‌های 
خمپاره توپ و موشــک با همت 
مردم تولید شــد. تجربه 47سال 
کار و تــاش و کوشــش و توکل  
به‌خدا به من نشــان داد که برای 
هــر کاری گشــایش و موفقیت 
حاصل نمی‌شود مگر پس ‌از عبور 

از سختی‌ها و مشکلات.«


